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آن است که قدرت حـاکم   بیانگردیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست 

قدرت حاکم  رواز این. در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروي مشخص است

هاي حقوقی در نظر گرفتـه شـده کـه بـه     نظامی از تعهدها و ممنوعیت

، »ژیـل دلـوز  «و  »میشل فوکـو «اما متفکرانی همچون 

از  کـه  فوکو معتقد است. دهندگسستی را در سازوکارهاي حکمرانی تشخیص می

ه شـکلی  بیشتر ب، هاي حقوقیحکومت به جاي ممنوعیت

هـایی  مثبت در پی شکل دادن به تابعـان خـود بـوده و سـعی در پـرورش سـوژه      

ژیل دلوز گسست دیگري را ، مطالعات فوکو در ادامه

نه از طریـق انضـباط   ، حکومت در قرن بیستم که

سـوق دادن آنـان بـه سـوي     ها و سعی در ساختن سوژه
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هاي قدرت و يفناورنسبت   

میشل فوکو« ۀاندیشدر 

  چکیده

دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست 

در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروي مشخص است

نظامی از تعهدها و ممنوعیتبه عنوان 

اما متفکرانی همچون . شودقانون اعمال می واسطه

گسستی را در سازوکارهاي حکمرانی تشخیص می

حکومت به جاي ممنوعیت، قرن هفدهم و هجدهم

مثبت در پی شکل دادن به تابعـان خـود بـوده و سـعی در پـرورش سـوژه      

در ادامه. بهنجار و مطیع داشته است

که دهد و معتقد استتشخیص می

سعی در ساختن سوژه، اي کنترلیبلکه به شیوه

این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتري با عنوان . 1

می باشد مختاري علیبه راهنمایی دکتر » و برنور لاتور دلوز

ایران، علوم سیاسی دانشگاه یاسوجدکتري دانشجوي *
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مقاله حاضر سعی دارد به این پرسـش بپـردازد    رواز این. اهداف خود داشته است

 يمنـد حکومـت چه عاملی سبب دگرگـونی در شـیوه   ، که در اندیشه فوکو و دلوز

 ۀکـه ریش ـ  دهـد نشـان مـی  این دو متفکـر   يشود؟ بررسی پدیدارشناختی آرامی

  . قدرت قرار دارد هاييفناوري در مندتحکومدگرگونی 

  

 و جامعـه انضـباطی  ، قدرت، يمندحکومت، هاي قدرتيفناور: هاي کلیدي واژه

  . جامعه کنترلی

  



  161/و همکارانفر ملکی محمد؛ ... مندي هاي قدرت و حکومتيفناورنسبت   

  مقدمه 

از یـک   »حاکمیـت «تمایزي قطعی اسـت میـان   ، حکومت ۀمسئل محور بحث فوکو درباره

برابـر قـانونی    برداري مردم درحفظ تمامیت ارضی و اطاعت و فرمان، که هدف آن، طرف

و از طـرف دیگـر    با آن مترادف است کند و اساساًپادشاه را حفظ می یِاست که فرمانروای

بلکـه بـر   ، شـود  که شکلی از اعمال قدرت است که بر یک سرزمین اعمال نمی »حکومت«

 تأمینشود و هدف آن مدیریت یا تسهیل اعمال می ها و اشیااي از انسانبافتهرهمواحد د

تفاوت مهمی که بین این دو مقولـه وجـود دارد ایـن    . یازهاي اتباع حکومت استن ۀبهین

چیزي جز حفظ کردن خویش از طریـق اقتـدار قـانون    ، است که غایت و هدف حاکمیت

هـاي  روش، ثروت و منابع: اما کانون توجه و علاقه حکومت به روابط انسانی است، نیست

، اسـمارت ( پذیر باشداند در برابر آنها آسیبتوو همه اتفاقاتی که وضعیت بشري می زندگی

1389 :168-169( .  

مـا شـاهد گسسـتی در شـیوه      در قرن هجدهم، اولیه به نظر فوکو در گذر از مدرنیته

 واقعیت حیات تا بنابراین. که حکومت جاي حاکمیت نشستطوريه ب، حکمرانی هستیم

هایی حقوقی فقط با سوژه قدرت دیگر. کنترل و دخالت قدرت وارد شد ةحدودي در حوز

بلکه با موجودات زنده سروکار دارد کـه  ، نهایی بر آنها مرگ است ۀسروکار ندارد که سلط

بلکـه بیشـتر بـر    ، نه تهدید به مرگ؛ سلطه بر آنها باید در سطح خود زندگی اعمال شود

عهده گرفتن مسئولیت زندگی است که بـه قـدرت حتـی امکـان دسترسـی بـه بـدن را        

بلکه توزیع موجود زنـده  ، دیگر هدف نه به کارانداختن مرگ در قلمرو حاکمیت. دهد می

ارزیابی و ، سنجش، تر توصیفچنین قدرتی باید بیش. مندي استهدر عرصه ارزش و فاید

باید چنین قدرتی ن. بارش نشان دهدکه خود را در درخشش مرگنه آن، بندي کندپایگان

هـایی را حـول   بلکـه توزیـع  ؛ ا از اتباع جدا کنـد حاکم ر خطی را ترسیم کند که دشمنانِ

  . )165-164: 1383، فوکو( دهدهنجار انجام می

 ةوي گسسـت دیگـري را در شـیو   ، ي ژیـل دلـوز  کارهـاي فوکـو در اندیشـه    ۀبا ادام ـ

 ۀدولـت در سـیر تطـور خـود در مرحل ـ    ، در نگـاه وي . دهـد ي تشخیص مـی مند حکومت

صورت کالاهایی  افراد را به، اي هاي ارتباطی و رایانه داري متأخر با ظهور تکنولوژي سرمایه

توانـد آنهـا را    که هر لحظه می طوري به، باشند درآورده که داراي یک شماره مخصوص می
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پیدا کرده و بر آنها اعمال کنترل نماید و از این طریـق مـانع از   ، اي که باشند نقطه در هر 

  . )11: 1377، پورحسن( خطوط گریز و قلمروزدایی شودایجاد 

چه عاملی سـبب دگرگـونی   ، در اندیشه فوکو و دلوز: مقاله این است که پرسشحال 

نشـان  ایـن دو متفکـر    يشـود؟ بررسـی پدیدارشـناختی آرا   مـی  يمند حکومت ةدر شیو

  . هاي قدرت قرار دارديفناوري در مند حکومتي دگرگونی که ریشه دهد می

شناسانه اسـت کـه در آن   روش پدیدار، شودروشی که در این پژوهش به کار برده می

حضـور و ظهـور    ةهاي توصیفی بـراي نشـان دادن نحـو   از شیوه، هابه جاي تبیین پدیده

فکـري یـک    ۀسـامان ، بـر اسـاس ایـن روش   . شـود فکري استفاده مـی  ۀعوامل یک سامان

در اندیشـه متفکرانـی    مثلاً. اي خود داردپایهریشه در نوع نگاه وي به مفاهیم ، اندیشمند

اي چون قدرت و سوژه سبب ظهـور درك  نوع نگاه آنها به مفاهیم پایه، چون فوکو و دلوز

بنابراین در این روش بـه جـاي   . شودهاي قدرت میيفناورحکومت و  ۀمتفاوتی از مسئل

، شـود جهان آنگونه کـه پدیـدار مـی    ۀبه مطالع، مراجعه به جهان خارج آنگونه که هست

بـه   جهان آنچنان که ۀمطالع. زیسته است ۀتجرب ۀپدیدارشناسی اساساً مطالع. پردازیممی

  . نه جهان یا واقعیتی که چیزي جداي از انسان باشد، شودوسیله فرد زیسته می

دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبـرال و مارکسیسـت حـاکی از آن    ، طبق ادبیات تحقیق

از . مشـخص اسـت   يدرون یـک قلمـرو  ت که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقـوقی  اس

هـاي حقـوقی در نظـر گرفتـه     قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت رواین

لذا دولت براي . )195-194: 1401، عباسی و دیگران( شودقانون اعمال می ۀشده که به واسط

قانون یا متضـمن   بر این اساس. کندقانون استفاده می جامعه از ابزار تحمیل نظم و اداره

و یا نظارت ) هادر نظر لیبرال( بازدارندگی مشروعی است که بر مبناي قرارداد ایجاد شده

. )39: 1389، نـش ( )هـا در نظر مارکسیست( طبقاتی است ۀاي براي حفظ سلطسرکوبگرانه

مگـر بـه صـورت    ، شـود برقـرار نمـی   ايمیان دولت و تابعانش هرگز رابطه، از این دیدگاه

تابعانش را تحت نظامی دوتایی ، دولت. اختفا یا نقاب زدن، ممانعت، رد، طرد، دفع: سلبی

این بدان معناست که دولـت بـراي تمشـیت امـور تابعـانش      . مجاز و ممنوع: دهدقرار می

طـرح   سـاده معضـل صـاف و   ، اما به نظر فوکـو . اندازدقانون ممنوعیت را به کار می صرفاً

، این است که با فروکاستن سازوکارها و آثار و عواقب قدرت به سرکوب »سرکوب -سلطه«



  163/و همکارانفر ملکی محمد؛ ... مندي هاي قدرت و حکومتيفناورنسبت   

وي بیـان  . )102: 1389، اسـمارت ( مانـد هاي مثبت و مولد روابط قدرت نادیـده مـی   ویژگی

هاي جدید حکومت و قدرت که نه بـا  ناسازگار است با روشلاً امر حقوقی کامکه دارد  می

بلکه با هنجارسازي و نـه بـا مجـازات بلکـه بـا کنتـرل       نه با قانون ، تکنیکحقوق بلکه با 

ایـم کـه در آن   ي شدهاسو وارد آن نوع جامعهپیش بدین ةما از چند سد. شونداعمال می

 يتر از پیش قادر به رمزگذاري قدرت است و بیش از پیش ما را از قلمروکم، امر حقوقی

  . )105: 1383، فوکو( کند حقوق دور می

  

  میشل فوکو ۀي در اندیشمندحکومتي قدرت و فناورنسبت 

 قدرت همچون ساختمان وجودي سوژه

ي منـوط بـه فهـم    مندحکومتهاي قدرت و يفناورنسبت  بارهتبیین دیدگاه فوکو در

قبل از هر چیـز بـه    رواز این. و رابطه بین این دو است وي درباره قدرت و سوژه هاينظر

  . پردازیمنگاه فوکو میتوضیح مفهوم قدرت از 

قدرت در نگاه وي داراي ارتباط وثیقی با سوژه اسـت و آن را بـه عنـوان سـاختمان      

جامعه با قدرت عجین است و اجتماع ، از نظر فوکو. توان در نظر گرفتوجودي سوژه می

، منصـوري ( خود چیزي جـز قـدرت نیسـت    ةیابد که در جوهربر مبناي روابطی سامان می

در . کنـد عنـوان مـی   فوکو نظر خود را در مورد قدرت در برابر مـدل هـابزي  . )121: 1394

: 1383، آرکلگ( شودقدرت و علت یک چیزند و قدرت به زبان حرکت بیان می، هابز ۀنظری

را  چونـان واحـدهاي طبیعـی تحلیـل    ، هاي منتج از امکانـات افـراد  توانایی، هابز. )84-87

وسایلی است که براي دستیابی به امر مطلـوبی در   قدرت آدمی عبارت از«؛ نامد قدرت می

ها و ابزاري است که براي کـنش در  ویژگی، هاي چنین قدرتیپایه. »آینده در اختیار دارد

اي کمـی  و پدیـده  »قدرت چیـزي قابـل انباشـتن   «، اختیار افراد قرار دارد و بر همین مبنا

مـدل عـاملیتی   . گیـرد رار مـی باشد که به عنوان شرط عاملیت انسان مورد استفاده ق ـمی

کاري را کـه در صـورت اختیـار انجـام     ، قدرت یعنی یک عامل موجب شود تا عامل دیگر

  . )41-40: 1381، خالقی( رنگ و بوي نظرات هابز را دارد، داد انجام دهدنمی

قـدرت  ، در ایـن مـدل  . نامـد مـی  »گفتمانی -حقوقی«فوکو این مدل از قدرت را مدل 

کـه بـراي تحمیـل نظـم بـر جامعـه مـورد        ) ویژه قانونبه( مالکیت دولتابزاري است در 
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قدرت یا متضمن بازدارندگی مشـروعی اسـت   ، بر اساس این نظریه. گیرداستفاده قرار می

گـذاري و  یـا بـه معنـی قـانون    ) هادر نظر لیبرال( که بر مبناي قرارداد قانونی ایجاد شده

، بـه هـر جهـت   . )هـا در نظر رادیکال( استطبقاتی  ۀنظارت سرکوبگرانه براي حفظ سلط

  . )39: 1389، نش( کننده و بازدارنده استمحدود، منفی قدرت ذاتاً

عصـري کـه بـا    ؛ ریشه در ساختار دانـایی عصـر جدیـد دارد   ، دیدگاه هابزي به قدرت

فاعل شناسا را به عنوان عنصري مستقل از دنیاي مادي به عرصـه آورد و سـپس   ، دکارت

هـاي علـوم    تئـوري . نقش اساسی در سامان دادن به جهـان قائـل شـد   ، آنبا کانت براي 

نیوتونی و مطـرح شـدن عنصـر     -ايبا مکانیک گالیله. طبیعی نیز به این روند دامن زدند

امـا ایـن   . معطوف به قدرت مسـاعد شـد   ةگیري اراد فضا براي شکل، انرژي و مفهوم نیرو

نـزد  . ن نقـش کلیـدي ریاضـیات اسـت    بینی حاوي یک نکته بدیع و ظریف بود و آجهان

گرفته بر این مبنا خـود بـه   مکانیک شکل. گونه استریاضی، ذات جهان، گالیله و دکارت

به عبارت دیگـر انسـان   . دهدصورت چارچوبی مفهومی به نحوي این جهان را سامان می

، کنـد و بـا مکانیـک نیوتـونی     گونـه تصـویر مـی    مدرن در واقع جهان را به نحوي ریاضی

او بـه  . هابز در مرکز ایـن نگـرش قـرار دارد   . نماید ارچوب مفهومی خود را بر آن بار میچ

بـه واقـع نـوعی تصـویرگر     ، نیوتـونی  -ايهندسه اقلیدسی و مکانیک گالیله ۀسامان کمک

مفهوم قدرت نزد هابز به نحـوي ایـن جهـان را در چـارچوب ایـن      . جهان اجتماعی است

  . )16-14: 1381، خالقی( کند میبندي دانایی بازنمایی  صورت

در ابتدا این تغییر نگاه بـه  . کندبا شروع قرن بیستم به تدریج نگاه به قدرت تغییر می

 1970اما با آغاز دهه . نزدیک است، برد بعدي نام میچه لوکس از آن با عنوان مدل سهآن

هاي فوکو بـه اوج   نوشتهاست که این تغییر نگاه به قدرت از نگاه مکانیکی به ارگانیکی با 

گیـري نگـاه    یکی از عوامل اساسی شکل، تحول در متافیزیک دوران کنونی. رسد می خود

زبان و زندگی روزمره به عنـوان دو عنصـر کلیـدي    ، در نگاه جدید. جدید به قدرت است

اي زبان و بـه طبـع آن   آینه ۀترین ناقد نظریویتگنشتاین به بزرگ. شوندپیش کشیده می

هـاي زبـانی در    بازي ۀشود و با مطرح کردن نظری اجتماعی ناشی از آن تبدیل می مسائل

او تـلاش  . گشـاید  روي مباحـث مزبـور مـی    هافق جدیدي را ب، هاي فلسفی کتاب پژوهش

ارتباطی ناگسستنی وجود دارد یـا بـه   ، کند تا نشان دهد که بین زبان و شکل زندگی می

بر این مبنا زبان . ناپذیرندسه عنصر تفکیک، »من«و  »زندگی روزمره«، »زبان«عبارتی دیگر 
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یـا   »مـن «دهـی بـه    در شـکل ، شویم رو میبهدرون آن با جهان روبه مثابه عنصري که ما 

  . یابدنقشی کلیدي می، »سوژه«

شناسـانه   نقطه تأکید خود را به جاي پیوندهاي معرفـت ، اي نیز هایدگرقاره ۀدر فلسف

اساسـی و اولیـه    ۀآنتالوژیک انسان و جهان به عنوان زمین ۀرابطبه ، تر برده به گامی عقب

، هـاي آن  و رابط »ساختار وجودي«اکنون توجه به . کند هر نوع دیگري از ارتباط اشاره می

 »مـن «. ناپـذیر تبـدیل شـده اسـت     به امري اجتناب، ها یا به زبان هایدگري اگزیستانسیال

کـارتی  تـوان بـر لنگرگـاه د   دیگر نمـی . شود دیگر با تمامی وجود خود در جهان تافته می

هابزي ناشی از  ۀشده در برداشت از قدرت و دگرگونی در نظریتحول ایجاد. استوار ایستاد

هاي جدیدي  وژه به سرعت حیطهنگاه اخیر به ساختار وجودي س. این رویداد فکري است

، رسـاند  ها را به سـرانجام مـی  متفکري که این تلاش. گشاید یروي بحث از قدرت م هرا ب

  . )54-17: 1381، خالقی( میشل فوکو است

در کتـاب   وي. کنـد فوکو به بدیل دیگري از قدرت اشـاره مـی  ، در مقابل مدل هابزي

قدرت مسـتلزم  «دهد که قدرت را اینگونه شرح می دیدگاه خود درباره، »مراقبت و تنبیه«

و  یک استراتژي در نظر گرفته شـود  بلکه به منزله، به منزله یک خاصیتآن است که نه 

، هـا تاکتیـک ، مانورها، بلکه به ترتیبات، »تصاحب«نه به یک ، اثرهاي استیلایی این قدرت

درك این نگاه به قدرت مسـتلزم ایـن اسـت کـه     . نسبت داده شود ها و عملکردهاتکنیک

اي از بلکه به منزلـه شـبکه  ، توان از آن برخوردار شدقدرت را نه به منزله امتیازي که می

قـدرت را بـه معنـاي نبـردي دائمـی      . مناسبات همواره در حال گسترش و فعالیـت دیـد  

را تسـخیر   یدهـد یـا فتحـی کـه قلمروی ـ    اي را انجام مـی نه قراردادي که معامله، دانست

و ایـن  ؛ نـه تصـاحب  شـود و  رفته باید پذیرفت که این قدرت اعمال مـی هم روي. کند می

ي کلـی  بلکـه اثـر و نتیجـه   ، ي طبقه حاکم نیسـت شدهشده یا حفظکسب »امتیاز«قدرت 

، »آن را ندارنـد «وانگهی این قدرت بر کسانی که . هاي استراتژیک این طبقه استموقعیت

ایـن قـدرت آنـان را محاصـره     ] بلکـه [؛ شوداجبار یا ممنوعیت اعمال نمی ۀبه منزل صرفاً

درسـت  ، کنـد این قدرت بر آنـان تکیـه مـی   ؛ گذرداز طریق و از خلال آنان میو  کند می

هایی که قـدرت  خود بر چنگال به نوبه، خود علیه قدرت ةگونه که آنان نیز در مبارزهمان

است که این روابط تا اعماق جامعـه پـیش   این بدان معن. کنندتکیه می، اندازد بر آنان می
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ابط میان دولت و شهروندان یا در مرز میان طبقات جا نـدارد  که این روابط در رو، رودمی

هـا  حرکت، هابدن، به بازتولید شکل کلی قانون یا دولت در سطح افراد صرفاًو این روابط 

  . )39-38: 1378، فوکو( کندو رفتارها بسنده نمی

بـه  . مولد اسـت ، قبل از هر چیز، هاي آن را از نظر فوکو بیان کردیمقدرتی که ویژگی

) هـا سوژه( هاها و ذهنکننده است و براي ایجاد انواع خاصی از بدنتأسیساین معنی که 

عمـل  ، تر قـدرت بـه مثابـه حاکمیـت پنهـان مانـده      هایی که از دید مدل قدیمیبه شیوه

بازاندیشی ، منبع معناي ارادي، گرایان را مبنی بر اینکه سوژهانسان ةعقید، فوکو. کند می

شده ها همواره مطیعسوژه، به عقیده وي. نمایدرد می، و عقلانیت است وحدت، خویشتن

انـد کـه آنهـا را در موقعیـت سـخنگویانی در      هستند و در کردارهاي قدرتی ساخته شده

 ۀمحصـول و نتیج ـ ، سـوژه  در واقـع . )41-39: 1389، نـش ( دهدتصرف خودآگاهی قرار می

اي که بـه  بلاواسطهة بر زندگی روزمر خودش را، قدرت. )104: 1389، اسمارت( قدرت است

وي را بـا نشـان فردیـت خـاص خـودش مشـخص       ؛ کنـد اعمال می، بخشدفرد هویت می

کنـد کـه خـود او    حقیقتی بر وي تحمیل می؛ پیوندداو را به هویت خودش می؛ سازد می

، رابینـو دریفـوس و  ( باید آن را تصدیق کند و دیگران هم باید آن را در وجود او بازشناسـند 

  . کندافراد را به سوژه تبدیل می، این قدرت. )348: 1379

یکی به معنـاي منقـاد دیگـري بـودن بـه موجـب کنتـرل و        : سوژه دو معنا دارد ةواژ

وابستگی و دیگري به معنی مقید به هویت خود بودن به واسطه آگـاهی یـا خودشناسـی    

قـدرت هسـتند کـه منقـاد و      نـوعی هر دو معنا حاکی از . )230: 1391، محمدي اصل( است

بـه بیـان دیگـر    . اي که هم فاعل قدرت است و هـم مفعـول آن  سوژه. کننده استمسخر

سوژه چیزي جز قدرت نیست و این همان چیزي است که فوکو از آن با ایـن بحـث کـه    

یاد ، کنددهد و خود از طریق سوژه عمل میقدرت در همه جا هست و سوژه را شکل می

ما باید قدرت را در بطن مادي آن بـه مثابـه سـاختمان وجـودي سـوژه       در واقع. کندمی

فوکـو نـدارد    ۀجایی در اندیش، سوژه مستقل و آگاه ترتیببدین. )258: 1381، خالقی( بفهمیم

توان نتیجه گرفـت  اند و از اینجاست که میسوژه ةکنندو این ساختارهاي قدرتند که تعیین

، یابنـد از پـیش موجـود در ایـن اندیشـه جـایی نـدارد و اگـر تعینـی مـی          ةکه فرد و سـوژ 

هـا چیـزي نیسـتند جـز حاصـل و      سوژه. خویشند ۀکننده و ناقل ساختار قدرت جامع حمل

بلکـه  ، دهـد  رفتار و تفکراتشان را قدرت سـامان مـی  ، مناسبات قدرت و نه تنها کردار ۀنتیج
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منازعات قدرت است و ایـن قـدرت اسـت     حتی تصور سوژه بودنشان نیز درگیر مناسبات و

دروغی است که ، فوکو معتقد است که تصور سوژه و سوژه بودن. که آن را ایجاد کرده است

  . )129- 127: 1394، منصوري( سازدبیشتر ساختارهاي قدرت را پنهان می

هاي منفی در مورد قدرتی که او با آن مخـالف  مطالعات فوکو به اتهام درغلتیدن به نگرش

رد انتقـاد قـرار   مـو  شـدیداً ، کنـد یکپارچه و مطلق ترسیم مـی  ۀاست و از آن یک نیروي سلط

هـاي اجتمـاعی محصـول    کنند که اگر همـه روابـط و هویـت   ن استدلال میامنتقد. اندگرفته

ن در ایـن زمینـه دو اسـتدلال    امنتقد. فایده استبیلاً نگرش انتقادي فوکو عم، قدرت هستند

چیـزي غلبـه   ، اول اینکه مفهوم قدرت حکایت از آن دارد که بـا اعمـال آن  : کنندرا مطرح می

، شـوند قدرت ایجاد مـی  هاي انسان به وسیلهتوانایی بنابرایناگر همه. یافته یا مسلط شده است

فوکـو   بنـابراین ، نامیم؟ اگـر قـدرت نـه اجبـارگر بلکـه مولـد اسـت       آن را قدرت میلاً چرا اص

ش از دست برود بگوید که هر چیزي در ظرف اجتمـاع  اوم تحلیلیتوانست بدون اینکه مفه می

دومـین اسـتدلال ایـن    . گـردد  نه اینکه هر چیزي در روابط قدرت تولید مـی ، شودساخته می

موجوداتی هستند کـه فقـط   ، هاپس انسان، هاست توانایی است که اگر قدرت تولیدکننده همه

در ایـن   به عبارت دیگـر . در برابر قدرت ندارندکنندو هیچ منبعی براي مقاومت فضا اشغال می

 ـ  صورت افراد هیچ هـایی کـه   خـود یـا تولیـد معناهـا و ارزش     ۀگونه توانایی بـراي خلـق آزادان

  . )42- 41: 1389، نش( ندارند، ات قدرت استفاده کنندتأثیرتوانند از آنها علیه  می

پاسـخگوي ایـن   عقایـدي در مـورد قـدرت ابـراز داشـت کـه       ، اشفوکو در آثار بعدي

کنـد کـه هرجـا قـدرت وجـود      استدلال می »سوژه و قدرت«وي در کتاب . انتقادات باشد

امـا در  ، اش ایـن عقیـده را ابـراز کـرده بـود     او در آثار اولیه. مقاومت هم وجود دارد، دارد

هـاي  سـوژه «روي  کتاب مذکور آن را بسط بیشتري داد و استدلال نمود که قدرت لزومـاً 

کنـد  اش را حفظ میاما او همچنان این عقیده. )360-359: 1379، فوکو( کند عمل می »آزاد

هـا بـه خـاطر    که معتقد است سوژهچرا، شوندها در کردارهاي قدرت ساخته میکه سوژه

شوند و همچنین از طریق آگاهی و خودشناسـی  کنترل شدن به وسیله دیگران مطیع می

  . )43: 1389، نش( گردنددر بند هویت خود گرفتار می

  دولت نِشد مندحکومت

از . کنـد دیدگاه وي را نسبت به دولت بـا هـابز متفـاوت مـی    ، نوع نگاه فوکو به قدرت

بلکـه دولـت   ؛ از نـوع منـع و محـدودیت قـانونی نیسـت      صرفاًدولت با افراد  ۀرو رابط این
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امور زنـدگی   ةکه هویت آن را شکل داده و به ادار طوريه ب، اي مثبت با سوژه دارد رابطه

فوکـو بـر ایـن نظـر     ، انداز حقوقی به دولتدر رابطه با چشم. پردازدهاي سوژه می و کنش

، در ایـن دیـدگاه  . متمرکز شـده اسـت   »قدرت حاکم« اندازي بر ایدهاست که چنین چشم

اولـین و  . هـاي متمـایزي اسـت   قدرت حاکم به عنوان ترتیب خاص قدرت داراي ویژگـی 

قدرت حاکم بـه عنـوان نظـامی از    . پیوند آن با قانون است، ر فوکوترین ویژگی به نظمهم

هاي حقوقی در نظر گرفته شده و با ابزار آن یعنی بـه واسـطه قـانون    تعهدها و ممنوعیت

در ، آورقوانین به عنـوان نظـامی از قواعـد الـزام    ، دوم. )86-85: 1390، فوکو( شود اعمال می

. کننـد  در حالتی گسسته مداخله می در عین حالاما ، حالی که مدعی اعتبار کلی هستند

نیروي قانون همیشـه بـا   ، سوم. شودآنها تنها در زمانی وارد عمل شده که قانون نقض می

 شود کـه بـه معنـاي پشـتیبانی شـدن بـا تهدیـد خشـونت        نیروي فیزیکی پشتیبانی می

در پـی   قـدرت حـاکم  ، چهارم. در صورتی بوده که شخص از قانون تبعیت نکند) مشروع(

در مجموع در اینجا قـدرت بـه   . حقوقی دولتی درون یک قلمرو مشخص است اتخاذ نظم

) حاکم یـا جانشـین آن  ( آن در یک سوژه أگیرد که گویی منشنحوي مورد توجه قرار می

حد زیادي به  قدرت تا، با این نگاه. قرار داشته و درون یک نهاد مشخص قرار گرفته است

محـدود و سـرکوب   ، سانسـور ، ممنـوع ، قـدرت : شودگرفته می عنوان امري منفی در نظر

  . )87-86؛ 68-66: همان( کندمی

نگاه وي به دولت نیـز بـا رویکـرد حقـوقی     ، اما با توجه به دیدگاه فوکو نسبت به قدرت

خاصی از حکمرانی منطبق بـا نـوعی از    ةدولت همواره با شیو، در دیدگاه وي. یابدمیزاویه 

تلقی خاصی از حکومـت  ، در واقع در هر نظم سیاسی. )15: 1389، همان( عقلانیت تلازم دارد

، یحیـوي ( آن اسـت  »عقلانیـت حکـومتی  «وجود دارد که مبتنی بر هدف و اصلی بـه عنـوان   

بـر انـواع   تحلیل فوکو از دولت پیش از هـر چیـز متمرکـز اسـت      به طور کلی. )132: 1394

رفتـار انسـان   ، هایی که از طریق آن مدیریت دولتشده در رویه هاي به کار گرفتهعقلانیت

رسـش از حکومـت و عقلانیـت    پ، در نظـر فوکـو  . )118: 1390، سـایمونز ( کنـد را هدایت مـی 

در ، وي ۀبنـابر اندیش ـ . )Rose & Miller, 1992: 181( دتواند جدا از یکدیگر مطـرح گـرد   نمی

  . )Gordon, 1991: 7( شودتفکري وجود دارد که باید تجزیه و تحلیل ، اقدامات دولتپس 

هـاي گونـاگونی را    هـا و عقلانیـت  سازد تـا تکنیـک  را برمی »يمندحکومت« ةفوکو واژ

یعنـی  . کننـد شـان حکومـت مـی   هـا بـه کمـک آنهـا بـر شهروندان     دولتتوصیف کند که 



  169/و همکارانفر ملکی محمد؛ ... مندي هاي قدرت و حکومتيفناورنسبت   

، کنـد ها حکومـت مـی  آنسازد که دولت بر برمیهایی را هاي خاصی که هم سوژهعقلانیت

، میلـر ( سازد که حـاکی از مـدیریت بـر کـل شـهروندانند     هایی را میهم اصول و عقلانیت

 یعنی براي اکنونیت مـا ، شاید آنچه براي مدرنیته ما«: داردوي بیان می. )251-253: 1394

 منـد حکومـت «بلکه آن چیـزي اسـت کـه مـن     ، دولتی شدن جامعه نیست، اهمیت دارد

 Burchell & et( »کنـیم ي زنـدگی مـی  منـد حکومـت مـا در عصـر   . نـامم دولت می »شدنِ

al,1991: 103( .کمـابیش نظـام   حکومت اشاره می شـده و  تنظـیم ، مندشـده کند به وجـوه

رود و مبتنی است قدرت بر دیگران فراتر می ۀقدرت که از اعمال خودانگیخت شدهحساب

که غایت کنش یا ابزار مناسب بـراي رسـیدن بـه غایـت را     ) »عقلانیت«یک ( بر استدلالی

تنظیمِ رفتار با کاربرد کمـابیش عقلانـیِ   «بنابراین حکومت عبارت است از . کندمعین می

  . )106: 1390، هیندس( »وسائلِ مناسب

را در معنـاي   »يمنـد حکومـت «مفهوم ، گفتارهاي تولد زیست سیاستفوکو در درس

توانـد  ي مـی مندحکومت. )258: 1390، فوکو( گیردبه کار می »هارفتار انسانروش هدایت «

مجراي آن بـه   از، هایشانبه عنوان روشی فهمیده شود که حکمرانان براي تحقق سیاست

 دهـی هـاي سـازمان  کلیـه شـیوه  ، ایـن مفهـوم  . اندیشـند هنجـار مـی  تربیت شهروندانی ب

شـوند در  که از طریـق آن افـراد اداره مـی   را ) ها و نهادهاتکنیک، هاعقلانیت، ها ذهنیت(

، حکومـت «: گویـد مایکل دین در توضیح مقصود فوکو می. )123: 1394، یحیوي( گیردبرمی

هاي متعـددي بـا   اي است که مقامات و سازمانشدهو بیش منطقی و محاسبهفعالیت کم

که به دنبال شکل دادن به رفتـار  ، ددهنانجام می دانش و اشکال مختلف فنوناز  استفاده

منـافع و اعتقـادات بـازیگران مختلـف بـراي اهـداف       ، آرمان، از طریق کار کردن بر امیال

 »اسـت  ناپـذیر بینـی پـیش  نسبتاًاثرات و عواقب ، اي متنوع از نتایجمشخص و با مجموعه

)Dean, 1999: 18( .  

این قدرت با تعیـین  . استدهنده شکل، کند قدرتی که دولت اعمال می بر این اساس

دهـد و بـا   خاصی از سوبژکتیویته سوق مـی ۀ آنها را به سوي گون، امکان عمل افراد ةحوز

 تبعاتی در راستاي اهداف دولت در پی دارد اعمالشان، امکانات آنان ةمشخص کردن حوز

اي کـه بـه لحـاظ    تولیـد سـوژه  : هدف یک چیز اسـت . )201: 1399، محبوبی آرانی و جمالی(

  . )24: 1390، کسرایی و دیگران( فرمانبر باشد، مفید و از نظر سیاسی، اقتصادي
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منافع و اعتقادات ، بلکه هویت، سوژه داراي هویت ماقبل سیاسی نیست بر این اساس

 بـراي مثـال  . گیـرد شکل می، دهداي که عقلانیت دولت را شکل میوي درون استراتژي

وسیله آن با د تا بهکندولت اتخاذ میایی است که هدموکراسی به عنوان یکی از استراتژي

درون این استراتژي اسـت کـه   . هنجار و مطیع به اهداف خود نائل آیدهایی بتربیت سوژه

شـان  هویـت و منافع ، هااین سوژه. دگیرسیاسی شکل می ةجو در حوزهاي مشارکتسوژه

اسـتراتژي دولـت   ، دموکراسیجا که و از آن شودوسیله استراتژي دموکراسی تعریف میبه

طور خودانگیخته و ه ها با مشارکت دموکراتیک بسوژه، براي رسیدن به اهداف خود است

عقـل و کـردار    در واقع. کنندبدون فشار بیرونی در جهت تحقق اهداف دولت حرکت می

آن اسـت   ةکنندمشارکت و رقابت سیاسی است و تا جایی مصرفة کنندمصرف، حکومتی

مشـارکت و رقابـت   ، عقل حکومتی. و رقابت براي دولت کارکرد داشته باشد که مشارکت

چیرگـی در  . شـود آن ظـاهر مـی   ةکند و در مقـام ادار دهی میسیاسی را تولید و سازمان

رو آیـد و از ایـن  شوندگان پدید می حکومته رگذاري غیر مستقیم و خودتغییردپوشش اث

در حقیقـت  ، هـاي آزادانـه  گیـري ي تصمیمهاي جمعیت براهاي فردي و توانمنديآزادي

، مشـارکت سیاسـی  ، توان دریافت که بـه نظـر فوکـو   می. ي دولت استمندحکومتابزار 

آفرینـی دولـت   تواند بر سر راه چیرگـی جزئی از عقل سیاسی و هنر حکومتی است و نمی

، فارسـانی صـالحی  ( شوندگان پاسداري کنـد تنگنا پدید آورد و از خودآیینی حکومت، مدرن

1398 :83( .  

آمیـز و سرشـتی آنتاگونیسـتی    خشـونت  جاي آنکه رودرروییِبه قدرت دولت در واقع

هـاي  روزافـزون رابطـه   تر و عقلانی شدنِاست و با پیچیدهبا آگونیسم همراه ، داشته باشد

از رهگـذر  ، که از بیرون فرد را بـه کـاري وادارد  بدون آن، يمندحکومتقدرت در چارچوب 

شـخص  ، دولـت . )80: همـان ( دهـد آزادانه کردارش را سـامان مـی  ، فرد خود شدگیِ سوژه

بلکـه بـر اسـاس    ؛ کنـد وادار و مجبـور نمـی  ، فرودست را به انجام آنچه خود در سـر دارد 

 ۀاي کـه زمین ـ بـه گونـه  ، گذاردمی تأثیرشوندگان بر شیوه کردار حکومت، يمندحکومت

شـود و آنـان بـه کـاري     آنان فراهم مـی  ۀروزان دهی در رفتارخودتغییردهی و خودسامان

شـدگی یـا عینیـت    بلکه آزادانه و از رهگذر فرآیند سـوژه ، شوند که نخواهندواداشته نمی

فرآینـدي  ، مشارکت و رقابت سیاسـی  رواز این. شودسلطه بر آنان اعمال می، یافتن سوژه

دولـت بـا    ۀل سـلط هـاي ماقبـل اجتمـاعی و رهـا از اعمـا     سـوژه ، نیست که از طریق آن
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هـا و  در پی شکل دادن به سیاسـت ، مدنیۀ هاي جامعدهی خود در قالب سازمان سازمان

هاي دولت برآیند و طبق منافع و علایق از پیش موجـود خـود بـه آنهـا شـکل      استراتژي

اعمـال ممکـن و مشـارکت و     ةحـوز ، شمنـافع و علایق ـ ، سـوژه  بلکه هویت خـود ؛ دهند

تبعاتی در ، سوژه مشارکت سیاسیِ رواز این. دهدمی از پیش دولت شکل را... اش و آزادي

خود بـه   ل سیاسی نیست که با مشارکت سیاسیِماقبة این سوژ. جهت اهداف دولت دارد

هـا و  بلکـه ایـن دولـت اسـت کـه بـا اعمـال سیاسـت        ، دهدهاي دولت شکل میسیاست

ابزاري در جهـت تحقـق اهـداف     سازد و از وي همچونسوژه را برمی، هاي خوداستراتژي

  . گیرددولت بهره می

بلکه هدایت ، شودبه نهاد دولت محدود نمی صرفاًي مندحکومت، اما در تفکرات فوکو

 بنـابراین . گیـرد مدنی نیز صـورت مـی   ۀي دولت و از طریق نهادهاي جامعرفتار به فراسو

  . ناقص است، جامعه مدنی بارهفوکو در هايي بدون فهم نظرمندحکومتبحث از 

  انضباطی  ۀجامع

- هـا  هـا و کارگـاه   پادگـان ، هـا  کـالج ، مـدارس - هـاي گونـاگون  انضباط، طی عصر کلاسیک

کردارهاي سیاسی و ملاحظات اقتصادي نیـز مسـائل مربـوط     ةدر حوز. سرعت توسعه یافت به

هـاي   تکنیک و درنتیجه مسکن و مهاجرت مطرح شدند، سلامت عمومی، طول عمر، به موالید

آور  اي سرسـام  گونـه  ها به ها و کنترل جمعیت منقادسازيِ بدن گوناگون و پرشماري براي سوژه

اینـک  . )165و  161: 1383، فوکـو ( قـدرت آغـاز شـد   - ترتیـب عصـر زیسـت    بدین. افزایش یافت

 وسـیله نقـش و کـار    بـدین . شـوند  دقت ثبت و ضبط می ها و افکار به ترین فعالیت پاافتاده پیش

صـورت   فردیـت بـه  ، هایی مانند رژیـم فئـودالی   در رژیم. گردد بخشی دگرگون می فردیت ةویژ

بیشـتر  ، کـرد  هرچه فرد قدرت بیشـتري اعمـال مـی   . بسیار بارزي در رأس نظام مشخص بود

در حیثیت و مقـام و حتـی   ، این فردیت در افتخارات. شد عنوان فرد مشخص و شناخته می به

ین ظـاهر  یفردیـت در پـا  ، در مقابـل در رژیـم انضـباطی   . گشـت  در نوع مدفن فرد ظاهر مـی 

از طریـق مراقبـت و نظـارت    ، به همه کسانی که در معرض و موضوع کنترل هسـتند . شود می

  . )277: 1378، دریفوس و رابینو( شود فردیت داده می، دائمی

اي اسـت کـه در آن اعضـا دائمـاً در      جامعه انضـباطی عبـارت از جامعـه   ، به باور فوکو

قـدرت اسـیر    ةنظـارت و تربیـت هسـتند و در تحلیـل نهـایی در گسـتر      ، معرض مراقبت

هاي سراسربین را  طور کامل نظام ها به در این جامعه انسان )156: 1387، ضیمران( شوند می
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، غایـت ایـن جامعـه   . )koopman,2010: 549( گزیننـد  کنند و در آنها مسکن می درونی می

، تغییـر ، سهولت در معـرض انقیـاد   بردار است که به فرمانایجاد و تربیت جسمی مطیع و 

طبیعـی اسـت کـه در    ، نظر فوکـو  به. )148: 1387، ضیمران( برداري قرار گیرد اصلاح و بهره

ها که همگی  یمارستانها و ب سربازخانه، ها مدرسه، ها ها به کارخانه زندان، اي چنین جامعه

  . )245: 1371، خالقی( شبیه باشد، ندشبیه زندان

ي همـراه  منـد  تحکوم ـمدرنیته سیاسی و دولت مـدرن را بـا   ، که فوکوبا توجه به این

دهی بخشـی و خـودتغییر   از رهگـذر خودسـامان   داند که در پیِ اثرگذاريِ غیرمستقیم می

توانـد بـه    ي نمـی منـد تحکومتوان دریافت که  می، شود شوندگان انجام می خود حکومت

ي بـه فراسـوي   منـد حکومترو سیاست استوار بر  ازاین. دولت و نهادهاي آن محدود شود

گـذاري غیرمسـتقیم بـا کامیـابی     تأثیریابـد و بـراي آنکـه     نهادهاي دولتی گسـترش مـی  

مدنی براي  ۀحکومتی و نیروهاي گوناگون جامعهاي خود از کنش، تري همراه باشد افزون

  . )63: 1390، هیندس( شود ي بهره گرفته میمندحکومت

واقعیتـی جداگانـه از دولـت مـدرن و     ، مـدنی ۀ نهادهاي جامع ـ، در آثار فوکو رواز این

ي مندحکومتبلکه بخشی از فناوري ؛ ي نیست که در برابر آن رویارویی کندمندحکومت

آثـار  ، نمایندگی منافع از طریق نهادهـا  لذا. )73: 1398، فارسـانی ( سیاسی است در مدرنیته

بلکـه توانـاییِ قـدرت در    ؛ سـازد  نیروهاي اجتماعی بر دولـت را آشـکار نمـی    ۀتکثرگرایان

کار میشل فوکـو  . کند بهبود و حتی تولید نیروهاي اجتماعی را برجسته می، دهیسازمان

، زندان، مدرسه، کلیسا-هاي جامعه مدنی سازد که نهادها یا حریم این نکته را برجسته می

هـاي انضـباطی قـدرت در     واري براي آرایـش  مرو نمونهقل-حزب و غیره، اتحادیه، خانواده

هژمـونی را  ، کند و از طریق رضـایت  هاي بهنجار را تولید می سوژه؛ سازد مدرن می ۀجامع

اما اقتـدارگراییِ آن کمتـر از   ، تر است تر و ظریف کند که شاید دقیق اي اعمال می به گونه

  . )38: 1385، هارت( اعمال اجبارآمیز دیکتاتوري نیست

  در خدمت قدرت فناوري

ها و پرتوهاي نور کـه   ها و عدسی در کنار تکنولوژي بزرگ دوربین طی عصر کلاسیک

هـاي   هـاي مراقبـت   تکنیـک خـرده ، شناسی نـوین بودنـد   بخشی از بنیان فیزیک و کیهان

؛ آنکـه دیـده شـوند   بـی ، بایست ببیننـد  هایی که می نگاه؛ چندگانه و متلاقی وجود داشت

هایی براي اسـتفاده از   هایی براي به انقیاد درآوردن انسان و شیوه هم از رهگذر تکنیک آن
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، در یـک اردوگـاه کامـل   . اردوگاه نظامی: الگویی تقریباً آرمانی داشتند، ها این رصدگاه. او

اي اسـت از عملکـرد    قطعـه ، و هـر نگـاه   شـود  ها با مراقبتی دقیق اعمال میکل قدرت تن

  . )214: 1378، وکوف( فراگیر قدرت

وي . کنـد را در قالب موضوع سراسربین مطـرح مـی   فناوريدیدگاه خود درباره ، فوکو

رویـه بـراي نهادهـایی     سراسربین معروف خود را بـه منزلـه  ، بنتام در آغاز«: داردبیان می

پیشـنهاد  ، امـا وي در پایـان عمـر خـود    . ها مطرح کـرد ها و زندانکارخانه، چون مدارس

فوکو خود معتقـد  . »اي براي کل حکومت تبدیل شودکه سراسربین باید به قاعدهدهد  می

، در ظــاهر. )99: 1390، همــان( هــاي لیبــرال اســتي حکومــتاســت سراســربین قاعــده

نـوع کـاملی از   ، امـا از پـس آن  ؛ تکنیکـی  ۀحلی است براي یک مسئلراه صرفاًسراسربین 

پذیر کـردن بازرسـی شـمار    امکان«: نمایش بودروزگار باستان تمدن . شودمیجامعه نمایان 

عصـر مـدرن مسـئله معکـوس را     . »هـا براي شمار کثیري از انسان] هاابژه[اندکی از چیزها 

بـراي یـک    یحتپذیر کردن آنی شمار بسیار کثیر براي شماري اندك یا رؤیت«: طرح کرد

هـا  بدن، تصویرهادر زیر سطح . مراقبت است ۀجامع؛ نمایش نیست ۀجامعه ما جامع. »نفر

به دقت و بر اساس تاکتیک تمام وکمال نیروهـا و  ، فرد در این نظم. انددر محاصره عمیقاً

اثرهاي قـدرتی   در محاصره؛ ایمماشین سراسربین جا گرفته ما در. شودها ساخته میبدن

: 1378، همـان ( یماي از آن ماشـین چـون چـرخ دنـده   ، بخشیمکه خودمان آنها را تداوم می

269-270( . 

ماشینی است براي خلق و حفظ مناسـبات  «، فوکو معتقد است که تکنولوژي سراسربین

خودکـار و غیرفـردي   ، گونه قدرتبدین. »کندمستقل از آن کس که آن را اعمال می، قدرت

هاي شکنجه و مراسم اعدام نیست تا اعمال قدرت ینیرو دیگر احتیاجی به آاز این. ودشمی

کـه  را گر قـدرت و آن کـس   ن اعمالأتضمین شود و یا تفاوت میان مقام و ششخص پادشاه 

بلکه این نوع قدرت بر نوعی معماري بنـا شـده کـه    ؛ نشان دهد، شودقدرت بر او اعمال می

تـرازي و تفـاوت را   عـدم تقـارن و نـاهم   «اند و طور دقیقی در آن توزیع شدهها بهبدن انسان

کار انـدازد و در جایگـاه مراقبـان    اي این ماشین را بهگیزههر کسی با هر ان. »کندتضمین می

  . )187- 186: 1395، حیدريمقدم ( تواند این قدرت را اعمال کندمی، قرار گیرد
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سـاختن  ؛ ماشین سراسربین با هر نوع ورودي به آن تنها یک خروجی خواهد داشـت 

. شـود اي مجـازي زاده مـی  طور خودکار از رابطهانقیاد واقعی به«. نتایج همگونی از قدرت

فقـط  ] هـاي مخـوف قـدیمی   به جاي قفل و زنجیر و زندان[. توسل به زور ضرورتی ندارد

پذیري اسـت و از   یتؤکسی که تابع قلمرو ر. ها روشن و واضح باشدکافی است جداسازي

هـا را بـه طـور    شـودو ایـن الـزام   دار مـی هاي قدرت را خود عهدهالزام، این امر آگاه است

مناسـبات  ؛ کنداو مناسبات قدرت را بر خود حک می. کندخودانگیخته بر خود اعمال می

و به بنیـان و اسـاس خـویش     کندطور همزمان دو نقش را ایفا میقدرتی که او در آن به

ایـن  . کاهـد خـود مـی  ] فیزیکـی [رو قدرت بیرونی نیز از سنگینی از همین. شودبدل می

چـه بیشـتر بـه ایـن حـد نزدیـک       هرکنـد و  میل مـی قدرت به سمت غیرجسمانی بودن 

-تـر مـی  آمده و دائمـی دستهبار براي همیشه بیک، ترعمیق، اثرهایش پایدارتر، شود می

کنـد و همـواره   اي کـه از هرگونـه رویـارویی جسـمی پرهیـز مـی      پیروزي جاودانـه ؛ شود

  . )244-243: 1381، خالقی( »پیشاپیش رقم خورده است

نمودار قدرت و ماشینی ، تکنولوژي سراسربین، کندکید میأدلوز تگونه که ژیل همان

فـرد بـدون    دیـدنِ . اش استشده به شکل آرمانی تبدیل قدرت، سراسربین. انتزاعی است

، میلـر ( هاي نظارت در جوامـع مـدرن اسـت   اي از روشاصل عملکرد مجموعه، شدندیده

افزایش نظارت و قدرت و کنترل بر چیزي جز ، تکنولوژي سراسربین کارویژه. )239: 1394

  . )158: 1387، ضیمران( افراد نیست

بـر   )فنـاوري بـرخلاف تصـور برخـی متفکـران مـدرن از      ( سراسـربین  فنـاوري  بنابراین

قـدرت  ة کننـد مرکز اعمال، بلکه برعکس، اندازدپرتوي از روشنایی نمی، سیاست ۀخان تاریک

سراسـربین بـا نگـاه    . دهـد خـود قـرار مـی    تابعان قدرت را در پرتو روشناییِ را در تاریکی و

هـاي ماشـین بـه خـدمت     دنـده افراد را چونـان چـرخ  ، جا حاضر و همیشه مراقب خود همه

هـا را بـه   اطاعـت آن ، هـا سـوژه  طریق با برسـازيِ از این. کندت میگیرد و آنها را تابع قدر می

بـه  قبل از هـر چیـز   ، هامنافع و باور سوژه، هویت رواین از. انگیزدصورت خودانگیخته برمی

انگیخته در سیاسـت مشـارکت   آنها به طور خود. شودبرساخته میماشین سراسربین  وسیلۀ

از . اما منافعی کـه سراسـربین برسـاخته اسـت    ؛ کنند و در پی تحقق منافع خود هستند می

  . اهداف ماشین سراسربین نداردپیامدي جز تحقق ، ها در سیاستمشارکت سوژه رواین
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  ژیل دلوز ۀي در اندیشمندمتحکوقدرت و  فناورينسبت 

 گذر از جامعه انضباطی به جامعه کنترلی 

طـوري کـه بـر     بـه ، جوامع انضباطی طی زمان دچـار دگرگـونی و دگردیسـی شـدند    

و  هـاي مکـانی   جوامع انضباطی با محدودسازي. هاي آن جوامع کنترلی سربرآوردند ویرانه

. آوردنـد  ها را تحت انقیاد درمـی  سوژه، ها در نهادهاي انضباطی دهی سوژهزمانی و سازمان

ایـن  ، اما در گـذر زمـان  . محل تولید و بازتولید قدرت بود، مدنی ۀدر واقع نهادهاي جامع

بـا زوال نهادهـاي    هرچنـد . مسـطح شـد  ، نهادها دچار فروپاشی شـدند و فضـاي جامعـه   

ایـن جوامـعِ   ، برخلاف انتظـار ، سوژه به رهایی رسیده استکه رسید  انضباطی به نظر می

کنتـرلِ  ، اي در چنـین جامعـه  . کنترلی بود که از خاکسـترِ جوامـع انضـباطی سـربرآورد    

انضـباطی کـه    ۀبه طوري که بـرخلاف جامع ـ ، رسد ها به شدیدترین حالت خود می سوژه

هایی کـه بیـرون از    شده تحت نظارت بود و در زمانبندي هاي حریم طسوژه تنها در محی

دیگر هیچ زمان یا مکـانِ  ، کنترلی ۀدر جامع، آن نهادها قرار داشت از آزادي برخوردار بود

اي تحت کنترلِ چشـمِ   روز و در هر نقطهبلکه سوژه هر لحظه از شبانه، آزادي وجود ندارد

  . جا حاضر قرار دارد همه

نوشت بر جوامـع   پی«عنوان  بااي موجز  و در مقاله »فوکو«عنوان  باکتاب خود  دلوز در

در جامعـه  . است بندي کرده عبور از جامعه انضباطی به جامعه کنترلی را صورت، »کنترلی

از طریـق نهادهـاي انضـباطی همچـون      اجتماعی و تضمین اطاعت افراد  سلطه، انضباطی

. گیـرد  مدرسه و نهادهاي مشابه انجام می، دانشگاه، بیمارستان، آسایشگاه، کارخانه، زندان

از انقلاب کبیـر    به نظام سیاسی و اجتماعی پیش انضباطی عموماً ۀفوکو در تشریح جامع

  . )7: 1385، زاده نجف( کند و دوران کلاسیک فرانسه اشاره می

مغزهـا و  سـازوکارهاي سـلطه درون   ، کنترلـی  ۀدر جامع ـ، انضـباطی  ۀبرخلاف جامع

رفتارهـاي نـاظر بـر شـمول و حـذف      ، در ایـن جامعـه  . هاي شهروندان جریـان دارد  بدن

کنترلـی   ۀجامع ـ بنابراین. است  ها درونی شده سوژه در خود، اجتماعی مخصوص حکومت

صـورت   بهنجارسازي شناخت کـه بـه   هاي انضباطیِ شدید و تعمیم دستگاهتوان با ت را می

بـه  لاً کـام  کنتـرل ، بـرخلاف انضـباط  . دهند ما را شکل می  ۀاعمال مشترك روزان، درونی

، مدرســه، نهادهــاي اجتمــاعی چــون کارخانــه ةشــددهــیهــاي ســازمان خــارج از حــوزه

  . )48: 1384، هارتنگري و ( گسترش یافته است... زندان و، بیمارستان
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ِهمـراه بـه اوج خـود     هـاي مخـابراتیِ تلفـن    سیستم نظارتی جدیدکه با برپـایی دکـل  

؛ توجهی از جمعیت را تحت نظارت لحظه به لحظه قرار دهـد  توانسته بخش قابل، رسد می

جا همراه افراد اسـت   ترین ابزار ارتباطی خودخواسته در همه منزله ساده همراه به تلفن زیرا

و بنابراین گفتمان قدرت با استفاده از سیستم ردگیريِ الکترونیکیِ فردي قادر اسـت کـه   

اي  ست کـه عـده  ا رو از این. افراد را در هر لحظه ردیابی کند، راسربینبرخلاف ساختار س

 زیـرا ؛ تـر اسـت   ترسـناك ، مراتب از ساختار پیشـین  معتقدند که ساختار پساسراسربین به

علاوه ابزار  به. تواند شما را تعقیب کند می، ناظر تا هر کجا که دکل مخابراتی موجود باشد

تواند شخص مـوردنظر   هر فرد می، ست که با کمک آناین امر چنان ارزان و دردسترس ا

برخلاف سـاختار  ، این قابلیت سبب شده که ساختار پساسراسربین. خود را ردگیري کند

مـاهیتی افقـی و ریزوماتیـک پیـدا     ، مراتبی بودند عمودي و سلسله صرفاًنظارتی قبلی که 

  . )69: 1400، طاهري( کند

دیگـري   ۀعبور از محیطی بسته به محیط بستفرد مدام در حال ، انضباطی ۀدر جامع

تـو  ( سپس سربازخانه، )تو دیگر در خانواده نیستی( سپس مدرسه، نخست خانواده: است

لاً چنـدگاهی هـم بیمارسـتان و احتمـا     از هـر ، سپس کارخانـه ، )دیگر در مدرسه نیستی

نترلـی را تجربـه   انضباطی به جامعـه ک  ۀدلوز معتقد بود که ما اخیراً عبور از جامع. زندان

 ۀاي براي فهم زوال حاکمیت جامع ـ تواند اقدام اولیه جا این مفهوم دلوز میدر این. ایم کرده

ها یـا نهادهـایی    حریم، جوامع انضباطی ۀمشخص. کنترل باشد دمدنی و ظهور شکل جدی

  . )43: 1385، هارت( مدنی را دارند ۀبندي و ستون فقرات جامع است که نقش استخوان

جـا دچـار بحـران     ها یا نهادهاي اجتماعی امروز همه کند که این حریم کید میأتدلوز 

هاي اجتمـاعی را فروپاشـی    کلیسا و دیگر حریم، خانواده، توان بحران کارخانه می. اند شده

دیوارهاي اجتماعی گوناگونی تلقی کرد که متعاقباً یک خلأ اجتمـاعی بـه وجـود     ةفزایند

مـدنی در یـک فضـاي آزاد     ۀجامع ـ ةشـد  اجتماعیِ شیاربنديکه فضاي  طوري به؛ آورد می

بلکـه  ، انجامـد  قدرت هرگز به خلأ نمـی  با وجود این. کند صاف و یکدست جلوه می، تهی

سـقوط دیوارهـاي   ، از دیـد دلـوز  . کند فضاي اجتماعی را پر می، همواره به انحاي مختلف

تعمیم یافتن منطقی بدانیم که  بلکه، اجتماعی ۀاي تخلی ها را نه گونه شده یا حریم تعریف

کردند و هماننـد یـک    قبلاً در میان این قلمروهاي محدود در سراسر کل جامعه عمل می

زنـدان درسـت در مقابـل درهـایش شـروع      ، کنترلـی  ۀدر جامع ـ. یابند ویروس شیوع می
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زنـدان شـروع    -شـاید حتـی زودتـر   - خود بیرون بیاییـد  ۀکه از خانمحض این به. شود می

پـاك  ، نه به این معنا کـه از شـیاربندي انضـباطی   ، فضاي اجتماعی هموار است. شود می

بـین   ۀرابط. است بلکه به این معنا که آن شیارچه در سراسر جامعه بسط یافته؛ است شده

دهی نهادها براي انضـباط و حکومـت   دیگر شامل وساطت و سازمانلاً جامعه و دولت اص

قیماً از طریق گسـترش مـدام تولیـد اجتمـاعی بـه      دولت را مست، این رابطه بلکه؛ نیست

  . )44-43: :1385، هارت( آورد حرکت درمی

اقـدام بـه   : در نظـام زنـدان  . جا در حال گسترش اسـت  بحران نهادهاي انضباطی همه

هـاي   و اسـتفاده از قـلاده  -کـم بـراي جـرایم کوچـک     دست-هاي جایگزین یافتن مجازات

در . کند طی ساعات خاصی در خانـه بمانـد   مجبور میشده را  الکترونیکی که فرد محکوم

بر مدارسی کـه بـه آمـوزش دائمـی مبـادرت       تأثیراشکالِ مستمرِ کنترل و : نظام مدرسه

هاي دانشگاهی و وارد ساختن شرکت در همه سـطوح   کنار گذاشتن تمام پروژه؛ کنند می

که بیمارانِ بـالقوه   مریضبدون دکتر و ، پزشکی جدید: در نظام بیمارستان. وتربیت تعلیم

شـمارپذیر را کـه بایـد کنتـرل       بلکه کُد مـاده ؛ کند در معرض خطر را جدا می و اشخاصِ

هـاي نـوین    شـیوه : در نظـام شـرکتی  . کنـد  جایگزین بدن فردي یا شـمارگانی مـی  ، شود

. کننـد  هایی که دیگر در شکل کارخانه قدیم فعالیـت نمـی   سود و انسان، وانتقال پول نقل

هـاي کوچـک هـم مـا را قـادر       امـا همـین نمونـه   ، هاي بسیار کوچکی هستند نمونهاینها 

رونـده و   بحرانـی کـه بنیـانِ پـیش    ؛ سازند تا معنی بحران نهادها را بهتـر درك کنـیم   می

  . )17-11: 1385، و دیگران دلوز( نظام جدید سلطه است ةپراکند

مـا دیگـر بـا    . کنترلی ما مجازیم هر کـاري دلمـان خواسـت انجـام دهـیم      ۀدر جامع

تـوانیم تحصـیلاتمان را بـه     مـی . ایـم  ساختارهایی چون مدرسه یا کارخانه محصور نشـده 

 ولـی بایـد توجـه کـرد    ، مانـد  این به آزادي می. صورت آنلاین بگذرانیم یا دورکاري کنیم

ولی اکنون حتی دور از اداره نیـز از مـا   ، شاید دورکاري یا کارکردن در خانه مطلوب باشد

چنـد از شـر فضـاهاي بسـته و     هر. ل اقتضائات شغلی مسـئول باشـیم  انتظار دارند در قبا

رسـد   بـه نظـر مـی   . است اقتضائات شغلی اوقاتمان را پر کرده، ایم محصورِ کاري آزاد شده

خـارج از   لاًاوقـاتی کـه کـام   ؛ اوقـات آزاد حقیقـی اسـت   ، جـا از دسـت رفتـه   آنچه در این

مناسـبات   هرچنـد ، انضـباطی  ۀجامعکه رسد  به نظر می. گیرد ساختارهاي قدرت قرار می

پـس از آنکـه از   : داد به این اوقات مجال ظهور مـی ، قدرت سرکوبگرِ خاص خود را داشت
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تـا روز بعـد کـه بـراي     ، اوقاتمان دیگر متعلـق بـه خودمـان اسـت    ، کارخانه خارج شدیم

ایـن امکـان   ، کنترلـی  ۀدر جامع ـ. ري بـه کارخانـه بـازگردیم   گذراندن نوبت کـاري دیگ ـ 

از طـرف  ، رسد آزادي بیشتر شـده  به نظر می طرف از یک هرچند. شود رفته محو می رفته

به جاي چشم سراسـربین  . تر گشته است هایمان نیز وسیع کنترل بر فعالیت ةگستر، دیگر

بـا ماتریسـی   ، دشـو  ها رصـد مـی   از طریق آن فعالیت کانونی مرکزي که ۀداراي یک نقط

 ۀجانبــ بــراي ارزیــابی همــه( یم کــه اطلاعــات راهســت هــایی طــرف فراگیــر از الگــوریتم

لگوهـایی  چیـز ردیـابی و کدگـذاري و در قالـب ا     همه. کند آوري می جمع )هایمان فعالیت

تـان بـه    ر اینترنتـی کافی است در گشت و گذا. ند یا غیرقابل قبولدرآمده که یا قابل قبول

 ي خـود جـو وبرانگیزِ خاصی در جسـت ص سر بزنید یا از واژگانِ حساسیتهایی خا سایت

در عمـل بـا همـان    . قرار دهنـد  »فهرست تحت مراقبت« استفاده کنید تا شما را در نوعی

مهـم  ، تحت مراقبـت باشـید یـا نـه    لاً مهم نیست عم. یمهست آثارِ چشم سراسربین طرف

  . توانند رصدتان کنند اي می احساس در شماست که در هر لحظهبرانگیختن این 

 منقادسازي -قدرت و نقش آن در سوژه- تولید

مستلزم ایـن اسـت کـه    ، کم تداوم روابط قدرت یا دست اعمال قدرت، در دیدگاه دلوز

. شـود نیـز داشـته باشـد     افرادي که بر آنها اعمال مـی  »خود«گاهی در  تکیه، اعمال قدرت

روابـط خـود   «گاهی در  قدرت این است که تکیه-شرط تداوم هر نظامی از مناسبات تولید

افراد داشته باشد »با خود . 

هاي افراد را چنـان سـازمان دهـد     قدرت باید هویت - مثابه یک نظام تولید داري به سرمایه

 »هـا  خودیـابی «سـازمان دادن  : کار گیرده قدرت ب - که آنها را در جهت بازتولید مناسبات تولید

 - ي که ما را به حرکـت در امتـداد بردارهـاي میـدان مناسـبات تولیـد      »ناخودآگاه«روي سطح 

یـا بـه بیـان     بلکـه امـري  ، ناخودآگاه نه مخزن غرائز طبیعی یـا وحشـی  . فعل وادارده قدرت ب

 . گیرد تاریخی شکل می - نحوي اجتماعی سطحی مجازي است که به، تر دقیق

اي خاص ناخودآگـاه   قدرت راکه هر کدام به گونه -هاي تولیدنظامسیر تاریخی ، دلوز 

بـه سـه دوره   ، نماینـد پـذیر مـی   دهند و از این طریق آنها را حکومتها را شکل می سوژه

با سنخی از ناخودآگـاه   قدرت با وجهی از دین و بنابراین -هر نظام تولید. کندتقسیم می

قـدرت را در قالـب سـه     -سـه نظـام تولیـد   ، دیـپ ادلوز و گتاري در آنتی. در تناظر است
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 -2؛ اي ماشین بـدوي یـا ماشـین قبیلـه     -1: دهند مورد بحث قرار می »ماشین اجتماعی«

که فئودالیسم و وجه تولیـد آسـیایی و   ) دولت( مندماشین دسپوتیک یا ماشین حاکمیت

  . )195-191: 1383، پیتون( داري سرمایه -3؛ هاي خاصی از آن هستند استبداد شرقی سنخ

فرمولِ انتزاعیِ سناریوي دین در هر ماشین اجتمـاعی بـه صـورت یـک قضـیه شـرطیِ       

یا وفاداري به قبیلـه یـا سـرگردانی    : اي در ماشین قبیله. حقیقی قابل تلخیص است ۀمنفصل

یـا  : منـد  در ماشـین حاکمیـت  ؛ بهـا  خـون  در بیابان و قرار گرفتن در معرض قتل و غارت بی

یـا تـن دادن بـه کـار مثـل یـک       : داري در ماشین سرمایه؛ ... ومرجحاکم یا هرجوفاداري به 

خـوابی و   دایی و کـارتن توقع یا فقر و بدبختی و سرگردانی و فلاکت و گ راه و بی کارگرِ سربه

قـدرت در ناخوآگـاه سـوژه حـک      - این سنتزهاي انفصالی در هر نظام تولید. ... گورخوابی و

بـا اسـتفاده از    قـدرت  - در هـر نظـام تولیـد   . دهـد  و جهـت مـی  شده است و به رفتارهاي ا

در ، آیـد  شمار میه ها ب که علت این شادي »اي ابژه«ها با  ها و اندوه شادي، »خود«هاي  تکنیک

یا همان سناریوي میل به ثبـت  ) شرطی منفصله حقیقی  گزاره( اي سنتز انفصالی قالب گونه

هـا از آن   شـادي   یک مرجع یا اصل کـه همـه  ، استه شادي یک ابژه که علت همه؛ سدر می

هاي مـا ناشـی از کوتـاهی     اندوه هاي خود را مدیون آنیم و همه شادي همه. گیرد نشأت می

  . )173 :همان( هاي اداي دین ما به آن است جا آوردن آیین یا آیین خودمان در به

 قبیله، خیرات و برکاتهمه ، ها ابژه همه شادي -علت، اي قدرت قبیله -در نظام تولید

بدهکار قبیلـه و موظـف بـه اجـراي     ، است و همه اعضاي قبیله) قبیله يخدایان و قلمرو(

همـه    ابـژه  -علـت ، مند یا دولتی در ناخودآگاه حاکمیت، در مقابل. اندآداب و رسوم قبیله

ــا شــا، خیــرات و برکــات ــا شــاه حــاکم ی ــدیون حــاکم ی  ندهســت ه اســت و همگــان م

(Deleuze,1977: 194) . 

، کنـد  شوندگان حـک مـی  دارانه در حکومت سرمایه »حکومت«آگاهی که داما در ناخو 

خوشـبختی تلخـیص و     ةها یا خیرات و برکاتی که در قالـب انگـار   همه شادي  ابژه -علت

منزلـه   سـرمایه بـه  ( بلکه فرایند گردش سرمایه،  نه یک چیز یا یک چهره، دشو فشرده می

در بعد لیبیدوییِ نظـام  . ایم است و ما همه مدیون گردش سرمایه) »افزاارزشِ خود ارزش«

کند و هر چیزي عمل می) اصل موضوع( گردش سرمایه مانند یک آکسیوم، داري سرمایه

قـدرت   -نسـبت تولیـد  . شـود  مِ ایـن گـردش ارزیـابی مـی    وبر اساس کـارکردش در تـدا  
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نسبتی که در آن با اسـتفاده از انـواع   ؛ نسبت تحمیل کار است، داري نماي سرمایه سرشت

در جهـت تولیـد   ، بدن کارگر به مثابه عضو و اندامی از یک کارگر جمعی، ها اقسام تکنیکو 

اما همین رابطه در رژیم ناخودآگاه و در بعـد لیبیـدویی   . شود ارزش اضافی به کار گرفته می

بلکه گردشـی خودبسـنده   ، دهشود که در آن سرمایه نه کارِ مر دینی ثبت می ۀدر قالب رابط

اي ثبـات و آرامـش بـه     دینـی اسـت کـه گونـه    ، »دین«اما این . کندبخش جلوه می و حیات

ها نـه ناشـی از تصـادفی     بدبختی از این پس. )179-178: 1383، پیتون( کند اعطا می »مدیون«

در . اسـت همـین   »گنـاه «: بلکه ناشـی از کوتـاهی در ادايِ دیـن اسـت    ، ناشدنیکور و درك

  . اي گناه و کوتاهی در اداي دین به سرمایه وجود دارد گونه، الهیات ناخودآگاه سرمایه

  دولت به عنوان نهاد رمزگذار

ها سبب بـه  آگاه سوژهداي با شکل دادن به ناخودر حالی که نظام تولید در هر جامعه

شـود کـه سـوژه از    دولت با کارکردهاي خود مانع از این می، شودانقیاد درآمدن آنان می

از . رهـایی بخشـد  ، نظم موجود سلطه رمزگشایی کرده و خود را از وضـع موجـود انقیـاد   

هـایی مطیـع و   رمزگذاري است که این امر سبب تولیـد سـوژه  ، کارکرد اصلی دولت اینرو

  . موجود ندارد ۀپیامدي جز بازتولید روابط سلط، شده که اعمال آنها برداريفرمان

ایـن  . حکومت شکلی از کنش در قبال نیروهاي فردي یا اجتماعی است، در نظر دلوز

، هـا در دیدگاه آن. محدود و معین کند در پی آن است تا امکانات کنشگري را شکل کنش

ساز است و ایـن یعنـی    مرزگذاري و محدودیت، عملکردش ةحکومت نهادي است که شیو

  . )198: همان( از بین بردن توانِ کنشگريِ نیروهاي کنشی

شناسـی انـواع    بنـدي رده  انـداز خـود از تـاریخ جهـانی بـه رده      دلوز و گتاري در چشم

، اولـین نـوع  . سـازند  دولت را از هم متمایز مـی  ةپردازند و سه نوع عمد مختلف دولت می

ایـن نـوع   . دولت امپراتوري باستانی است که منطبق بر ماشـین کـلان اسـتبدادي اسـت    

فقـدان پـول و   ، اش کنـد و ویژگـی   ذاري افراطی عمل مـی دولت عمدتاً با استفاده از رمزگ

اجبار و تعهدي جهـانی  ، براي حاکم مگر آنجاکه این پول و املاك، املاك خصوصی است

صورت مالیات مأخوذه وجود دارد و امـلاك فقـط در قبـال عضـویت و      پول فقط به. باشد

، اسـت کـه در آن   دولتـی ، ایـن نـوع دولـت    ۀنتیج. شود کارکرد فرد در جامعه واگذار می

، در ایـن نـوع دولـت   . دهـد  جاي خود را به رژیـم انقیـاد اجتمـاعی مـی    ، بندگی ماشینی
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هـاي   علقـه ، دده ـ ی که فرد را به حاکم پیونـد مـی  هایشود و علقه خصوصی می، ها دارایی

شـود کـه در دولـت     جایگزین روابطـی مـی  ، روابط استقلال فردي یا وفاداري. اندشخصی

قـانون در شـکل مـدرن آن    ، براي حفظ دولت. کرد عمومی استوار بودقبلی بر مبناي کار

هـا و   پادشـاهی ، هـاي فئـودالی   ازجملـه نظـام  ، هـا  انـواع مختلـف دولـت   . شـود  ایجاد می

تـاریخی   ۀطلیع، هاي مذکور نظام. ندهست انطباق با صورت مذکورِ دولت قابل، شهرها دولت

 & Deleuze( کننـد  داري ظهـور مـی   هاي مدرنی هستند که با ظهور سـرمایه  ملت -دولت

Parnet,1987: 427( .  

، ایـن نـوع دولـت   . سومین نوع دولت اسـت ، ملت -دولت، بندي دلوز و گتاري در رده

الگـوي تحقـق نظـام     بلکـه ، دیگر دستگاه استعلاییِ رمزگذاري افراطی یـا انقیـاد نیسـت   

مـدرن را گـروه   ملـت   -دولـت ، دلوز و گتـاري . است شدههاي رمزگشایی آکسیومیِ جریان

هـا   دانند که کار و سرمایه در میان این بخـش  هاي تولیدي می اي از بخش قلمروي وابسته

که مانعی بر سر راه همگنی سرمایه یـا شـرایط رقابـت بـین     آن بی، آزادانه در گردش است

  . )195: 1383، پیتون( ها وجود داشته باشد سرمایه

داند که گرایش به ایجـاد  ماشین تصرفی می، یک نهاد سیاسی ۀدولت را به مثاب، دلوز

دستگاه تصرفی است کـه از  ، دولت. مراتبی در جامعه داردمولار و سلسله، لایهفضاي لایه

مراتبـی و   طریق بازقلمروسازي در برابر تکثیر فضاي آزاد و عاري از هرگونه نظـم سلسـله  

توان نهـادي  دولت را میبر این اساس . کندمقاومت می، تولید خطوط گریز و قلمروزدایی

: 1396، توفیـق نـاطقی و  ( سـازي اسـت  رمزگذاري و محـدودیت ، توصیف کرد که عملکردش

داري متـأخر بـا ظهـور     سـرمایه  ۀدولت در سیر تطـور خـود در مرحل ـ  ، در نگاه وي. )167

صـورت کالاهـایی درآورده کـه داراي یـک      افراد را به، اي هاي ارتباطی و رایانه تکنولوژي

اي کـه   نقطـه  توانـد آنهـا را در هـر     که هر لحظه مـی  طوري به، باشند صوص میمخ ةشمار

مانع از ایجاد خطوط گریز ، پیدا کرده و بر آنها اعمال کنترل نماید و از این طریق، باشند

، تمرکز شدید حکومت بر افـراد ، در چنین وضعی. )11: 1377، حسنپور( و قلمروزدایی شود

شخصیت خیالی در رمان . است »1984«در  اورولجورج واقعی رمان خیالی  ةکنند تداعی

زیر نظر بـود و فـرد   ) دوربین مداربسته( تمام اعمال و رفتارش توسط تله اسکرین، اورول

تـرین   شـود و کوچـک   کرد که گویی صـدایش همـواره شـنیده مـی     اي زندگی می به گونه
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درونـی وي نیـز    ۀبلکه اندیش ـ، رفتار فردتنها  در این نظام نه. حرکتش تحت کنترل است

  . )12: 1374، اورول( تحت کنترل است

  

  گیرينتیجه

هـاي قـدرت و   يفنـاور ن دگرگـونی در  میـا فوکو و دلـوز شـاهد پیونـدي     ۀدر اندیش

امکان تفکیک ، در این بین برخلاف باورمندان به مدرنیته سیاسی. ي هستیممندحکومت

، انضـباطی و کنترلـی   ۀدر جامع. خودآیینی سوژه وجود ندارد ۀبین حوزه حکومت و عرص

رهـا از قـدرت   ، هیچ نقطه ارشمیدسی براي سـوژه وجـود نـدارد کـه سـوژه از آن نقطـه      

هـا حتـی در   سوژه، به قول فوکو. بیندیشد و عمل کند و به انتقاد از وضع موجود بپردازد

مـا  . کننـد تکیـه مـی  ، اندازدمی هایی که قدرت بر آنانبر چنگال، خود علیه قدرت ةمبارز

اي دیگـر گـذر کنـیم و تنهـا امیـدوار      ي به شـیوه مندحکومتةتوانیم از یک شیوتنها می

تـري  به روابـط قـدرت نـرم   ) جایی که برده در غلو زنجیر است( باشیم که از روابط سلطه

  . عبور کنیم
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 . گاه تهراندانش، تهران، معاصر

ترجمـه  ، گرایـی و هرمنیوتیـک  میشل فوکو فراسـوي سـاخت  ) 1379( رابینو پل هیوبرت و، دریفوس 

  . نشرنی، تهران، چاپ دوم، حسین بشیریه

، تهـران ، زادهرضا نجف ترجمه، بازگشت به آینده: در، »نوشت بر جامعه کنترلیپی« )1386( ژیل، دلوز

 . نشرنی

  . نشرنی، تهران، افشین جهاندیدهترجمه نیکو سرخوش و ، فوکو) 1386( ژیل، دلوز

  . گام نو، تهران، زادهترجمه رضا نجف، بازگشت به آینده) 1385( دیگرانژیل و ، دلوز 

  . رخداد نو، تهران، زادهترجمه کاوه حسین، فوکو و امر سیاسی) 1390( جان، سایمونز

، »سیاسـی  براي مدرنیتـه جایگزین فوکو ، لیبرال دموکراسی رادیکال«) 1398( علی، صالحی فارسانی 

  . 88 -61 صص، 25شماره ، فصلنامه پژوهش سیاست نظري

  . هرمس، تهران، چاپ چهارم، دانش و قدرت، میشل فوکو) 1387( محمد، ضیمران 

براي دیگـري راه گریـزي   ، مسئله این است، کنترلی جامعه انضباطی یا جامعه«)1400( زهرا، طاهري 

  . 185-163صص ، 26شماره ، هجدهمدوره ، ادبیات خارجیفصلنامه نقد زبان و ، »نیست

انـداز   ي و عبور از چشـم مند حکومت، فوکو و تبارشناسی دولت مدرن« )1401( و دیگران ابراهیم، عباسی

  . 223- 183صص ، 1شماره ، چهاردهمدوره ، فصلنامه مطالعات حقوقی، »حقوقی به دولت

  . نینشر، تهران، نیکو سرخوش و افشین جهاندیدهترجمه ، مراقبت و تنبیه) 1378( میشل، فوکو 

 ترجمـه ، وتیـک فوکو فراسـوي سـاختارگرایی و هرمن   میشل: در، »سوژه و قدرت«) 1379( ---------

  . نینشر، تهران، چاپ دوم، حسین بشیریه

  . نشرنی، تهران، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، اراده به دانستن) 1383( ---------

  . نینشر، تهران، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تئاتر فلسفی) 1389( ---------

 . نینشر، تهران، زادهترجمه رضا نجف، سیاست تولد زیست) 1390( ---------
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، »سـوژه سیاسـی و کـنش سیاسـی    ، يمنـد حکومـت ، فوکو«) 1390( و دیگرانمحمدسالار ، کسرایی 

  . 34-1صص ، 2شماره ، سومدوره ، شناسی تاریخیفصلنامه جامعه

فصـلنامه  ، »حاکمیـت یـا قـدرت   ، آگامبن و فوکو«) 1399( جمالی عباس حمیدرضا و، محبوبی آرانی 

  . 215-195 صص، )82( 1شماره ، فلسفی شناخت

  . گل آذین، تهران، شناسی میشل فوکوجامعه) 1391( عباس، محمدي اصل 

فصلنامه ، »معماري سراسربین بر نظریه قدرت فوکو تأثیرارزیابی « )1395( غلامحسین، مقدم حیدري 

  . 194-173 صص، 89شماره ، سال بیستم، شناسی علوم انسانیروش

، فصـلنامه فرهنـگ پـژوهش   ، »حاکمیت و جامعه در اندیشـه میشـل فوکـو   «) 1394( مریم، منصوري 

  . 131-113 صص، 22شماره 

، چـاپ ششـم  ، نیکو سرخوش و افشین جهاندیـده  ترجمه، استیلا و قدرت، سوژه) 1394( پیتر، میلر 

  . نشرنی، تهران

  . گام نو، تهران، بازگشت به آینده ۀمقدم) 1385( رضا، زادهنجف 

 ـ، تبارشناسی جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایـران «) 1396( توفیقابراهیم فرجاد و ، ناطقی  ملی أت

، پژوهیفصلنامه دولت، »1332تا  1320اي هداري سالجامعه و نظام سرمایه، در مناسبات دولت

  . 199-161 صص، 11شماره ، ومدوره س

ترجمـه محمـدتقی   ، سیاست و قدرت، شدنشناسی سیاسی معاصر جهانیجامعه) 1389( کیت، نش 

  . کویر، تهران، چاپ هشتم، دلفروز

، زادهترجمه رضـا نجـف  ، )تبارشناسی جهانی شدن( امپراتوري) 1384( هارتمایکل آنتونیو و ، نگري 

  . سراقصیده، تهران

، تهـران ، زادهرضـا نجـف   ترجمـه ، بازگشت بـه آینـده  : در، »مدنیزوال جامعه« )1385( مایکل، هارت 

  . نینشر

پـردیس  ، تهـران ، ترجمـه مصـطفی یونسـی   ، از هابز تا فوکو، گفتارهاي قدرت) 1390( باري، هیندس

  . دانش

، 3شـماره  ، دوره اول، پژوهـی دولـت فصـلنامه  ، »کالبدشناسی فوکویی دولت«) 1394( حمید، یحیوي 

  . 146-111 صص
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